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  چكيده

، »سنّت« كاوش مفهومي .مقاله حاضر حاصل پژوهشي انديشه شناختي است
قرار  توجهبازانديشي در آن و ابعاد و گستره آن را به صورت هدف اصلي در كانون 

 .مورد بررسي قرار گرفته است سنّتدرباره  متعددبراي اين منظور تعابير  .داده است
به بررسي مفهوم شناختي آن در قالب نسبت اين مفهوم با مفاهيم نزديك و  گاه آن

. برابرداشت آن با مفهوم مقابل آن در ذيل نظريات غربي پرداخته شده است
شناسانه، از توانمندي اين مفهوم براي تبيين  علاوه بر چند پرسش مفهوم ،چنين هم

در پايان با برقراري گونه .استال شده پردازان سؤ دستگاه نظري و نظام فكري نظريه
ارائه شده  شناسي مفهومو نيز مقدماتي كه در  سنّتخاص از پيوند ميان بايستگي 

كه ) گرايي جماعت مدرنيسم، پست مدرنيسم،( يمتعدديات نظر به توجهاست و 
به بحث گذاشته شد و با روش استدلال استنتاجي تأكيد شده  ها آندر ذيل  سنّت

 اولاً :به عنوان يك مفهوم غيرقابل گذر داراي چهار عنصر است» سنّت« است كه
 زندگي هدايت در پرسش بدون افراد كه كند مي تحكيم و توليد را مفروضاتي آن«

 معناي در« ثالثاً ؛»كند مي ارائه جهان از تفسيري و فهم« ؛ ثانياً»گيرند مي كار به روزمره
 و بوده شود مي اعمال كه قدرتي به بخشيدن مشروعيت براي منبعي خود وبري
و اعتقادات ها، ارزش انتقال طريق از« كه اين بالاخره و »است يسنّت اقتدار دموج 
  .»شود مي محسوب بخشي تهوي براي منبعي حال، به گذشته از رفتار

  كليدي واژگان

  .كاري محافظه نصر، دحسينسي فرهنگ، ،مدرنيته ،سنّت

                                                            
 Bossoffice@icro.irطباطبايي                                             ي  دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه علامه ∗

 Sarparastsadat@st.atu.ac.ir                             طباطبايي ي علامه دانشگاه سياسي علوم دكتري دانشجوي ∗∗



  سادات و سيدابراهيم سرپرستخرّمشاد دكتر محمدباقر      116

مهمقد  
دهد  نشان مي و مدرنيته در ايران، سنّتدار درباره  مستمر و دامنهبيش از يك سده بحث  

شناسـي   از اين رو مفهوم. است 1»مسأله«سياسي ايران يك  -در حوزه فرهنگي سنّتكه 
از يـك ديـد   . باشـد  و مدرنيتـه مـي   سـنّت هاي پرداختن به مسأله  يكي از  اولويت سنّت

است و اين يكـي از نقـدهاي    سنّته خود انتقادي و دگرانديشانه مسأله ما، نه مدرنيته ك
در نوشـتار   .كننـد  را در ذيل مدرنيتـه مطـرح مـي    سنّتفكراني است كه  ي به روشنجد

مـورد واكـاوي قـرار     ،»سـنّت « نظري مفهوم اندازي چشم تا از شد خواهد تلاش حاضر
سو و تحليـل   از يك سنّتدغدغه پژوهشي ما تبيين معناشناختي  .گردد توصيف و گرفته

  . باشد كاربردي آن از ديگر سو مي

   سنّتكالبد شكافي مفهومي . 1
 سـنّت هاي مختلفـي اسـت كـه از     به تعبيرها و تعريف توجه ،شناسي مفهومگام اول در 

بـه چنـد تعبيـر     توجهشناسي و  ارايه شده است، سامان اين بخش با ارايه بحثي در لغت
  .گوناگون دانش استهاي  در شاخه سنّتاصطلاحي از آن در ذيل بررسي 

  در لغت سنّت.1-1
 ،1386 ،نمعـي ( طريقه و عادت اسـت  سيرت، روش، راه،  فارسي، در سنّت لغوي معناي
كـردار، و   ورزه، اسـتادگي،  به معناي شـيوه،  »Trade« ةواژ در فرهنگ حسابي. )558ص
 و شـيوه  هـر  معناي به عربي در ليكن  آمده است، استادي روي از و ورزيده پخته كار هم

 آيـد  درمي سيئه و حسنه وصفي قيد به و است ماندگار و يافته ثبوت قول يا عملي روش
اختلاف نظر اسـت  » سنّت«ه در خصوص گستره مفهومي البتّ). 47ص ،1379 پژوهنده،(
» سـنّ «ريشه اصلي آن واژه عربي  شناسي، واژه منظر از ).6ص ،1377 - 78 لگنهاوسن،(

راندن و راه بردن چيزي و نيز به معناي بر چيزي بودن  دادن،صيقل  كردن،  به معناي تيز
 ،1359 شـكوري، (يعنـي آن مـرد بـر راه حركـت كـرد      » سنّ الرجل الطريقـه «باشد؛  مي
 معنـاي  بـه  و شـده  گرفتـه  »Tradere« لاتيني ةريش هم از 2سنّتمعادل انگليسي ). 13 ص

 ةواژ كنـد،  نگهـداري  و مراقبـت  آن از تـا  اسـت  كسـي  به چيزي سپردن يا دادن انتقال
»Tradere« قـرار  اسـتفاده  مـورد  شـدند  مـي  مربـوط  ارث به كه رومي قوانين محتواي در 
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 امانتي مثابه به يافت مي انتقال ديگر نسل به نسلي از كه را اموالي زمان، آن در. گرفت مي
 بكوشـد  آن افـزايش  و  توسـعه  در و كـرده  مراقبـت  آن از بايد وارث كه كردند مي تلقي

 بـه  نسـلي  از ]چه آن و هم[ است دادن انتقال معناي به سنّت). 7ص الف،1378  گيدنز،(
  .)30ص ،1382 جهانبگلو، و بهنام(شود  مي منتقل ديگر نسل

  هاي مختلف دانش در حوزه سنّت.1-2
 حقوق، سياسـت،  شناسي، روان نظير اجتماعي، علوم هاي رشته از يك هر در  ،سنّتواژه 
 ها، ارزش رسوم، و آداب دارد؛ مشترك گاه و خاص معناي عامه عرف حتي و فقه اصول
 »سنّت«  شناسي، جامعه در .است مذكور هاي رشته در معنايي مشتركات از قانون و عرف

 يافتـه  ثبـات  اقـوام  هـاي  فرهنـگ  نزد كه شود مي گفته اجتماعي اخلاق از هايي نمونه به
 كـه  جهـت  بـدان  باشد شناختي جامعه ةنظري بايد سنّت ةنظري يك«: گويد مي پوپر است،
 از ديـن،  شناسـي  جامعـه  در). 247ص ،1375گنجـي،  (» است اجتماعي نمود يك سنّت

 مفهـوم  در شـود؛  مـي  تعبيـر  سنّت به يافته ثبوت فردي اجتماعي دستورهاي و اخلاقيات
 يـك  بـراي  و دارد گذشـته  اعتبـار  در ريشه كه حقيقت يا دانش از است انباني« مذهبي،
  .(Valliere, 1987, p.120)» شده است گذاشته جاي به مذهبي جماعت
 ـ از دليل دومين سنّت فقه، اصول در ويژه به اسلامي علوم اصطلاح در  و اربعـه  ةادلّ
 سـنّت  عامـه،  فقـه  در). 45ص ،1380  طباطبـايي، ( اسـت  اسـلامي  حقوق منابع از يكي

 معـادل  را سـنّت  عامـه،  فقهـاي  از بعضي و است پيامبر تقرير و رفتار و گفتار از عبارت
صحابه را  سنّتت و حجي) 61ص ،1378 وليدي،(  دانسته او ياران و پيامبر عملي روش

 كـه  جـا  آن از( كتاب مفسر و مبين آن، اصطلاحي معناي در پيامبر سنّت .اند نيز پذيرفته
) دارد مقيـد  و مطلـق  مبـين،  و مجمـل  خـاص،  و عام منسوخ، و ناسخ متشابهات، آيات
 ،1380  طباطبـايي، ( آيـد  مـي  شـمار  بـه  اسلامي حقوق منبع دومين اعتبار اين به و است
  ).45ص

 و داننـد  مـي  پيـامبر  سـنّت  ةادام ـ نيز را ائمه سنّت امامان، عصمت به نظر شيعيان
 اهـل  سـنّت  تحجي عقل، و سنّت  كتاب، از دليل نوع سه استناد به شيعه اصولي علماي
 شـيعه  فقـه  در سـنّت  اسـاس  ايـن  بر ).46ص ،1380طباطبايي، ( اند كرده اثبات را بيت
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 بـا  حتـي  تأييـد ( تقريـرِ  و عمـل  ، ]گفتـاري و حـديث   سـنّت [ سـخن  از اسـت  عبارت
 قيمـدت مح). 138ص ،1348مشـكيني،  ( معصـومين  ]كرداري و امضايي سنّت[)سكوت
 كـه  جـا  آن از و باشـد  داشـته  معنـايي  توانـد  نمي سنّت بدون اسلام« كه نويسد مي حكيم
و حاصـل  تحصـيل  برهـان  آوردن و دليـل  ةاقام ـ اسـت  روشـن  و واضح سنّت تحجي 

  ).45-46صص ،1380  طباطبايي،( »بود خواهد زايد زحمتي
 طـولاني  مـدت  بـه  كه اند، دانسته اجتماعي سنن را عرف مادي ركن حقوق، علم در

 ايـن  بندنـد،  مـي  كـار  بـه  را آن نمعـي  ةواقع ـ برابر در همه و است بوده مرسوم عموم بين
 قـرار  حقـوقي  حكـم  يـك  بـراي  منبعـي  و مأخذ) عرف رواني عنصر وجود با( ها سنّت
 اگرچـه « گويـد  مي زمينه اين در باتامور تي). 178-179صص ،1384 كاتوزيان،( گيرد مي
 روشـن  لـيكن  اسـت،  جامعـه  عمومي افكار و عرفيات به مراجعه سياست و حقوق ةپاي

 كـه  نيسـت  شكي و سازد مي را آن محتويات كه هستند منبعي داراي نيز ها  اين كه است
 در). 266ص ،1370 باتـامور، (» اسـت  »سـنّت « و رسـم  همان موارد تر بيش در منبع اين

 لتحـو  مباني به تاريخ علم در را آن كه است آمده ،سنّت ةكلم ذيل در نو ةانديش فرهنگ
 بـر  حاكم ثابت قوانين با رابطه در را آن طبيعي، ةفلسف مباحث در و شناسند مي تاريخ در

  ). 19ص ،1379 پژوهنده،(كنند  مي معني انسان طبيعت
 سـنّت  گيرنـد،  مـي  قـرار  مختلفـي  تـاريخي  هـاي  سنتّ متن در اقوام و ملل جوامع،

 اي شـده  نهادينه و افتاده جا وضع هر ديگر، تعبير به. باشد قومي يا يملّ مذهبي، تواند مي
 بعـد  هـاي  دوره يـا  نسـل  بـه  قبل هاي دوره و ها نسل يا دوره يا نسل از كه را زندگي در

 تواند مي زندگي هاي بخش از يك هر معني اين به ناميد، سنّت توان مي را شود مي منتقل
 آمـوزش  و تعليمـي  هاي سنّت جامعه يك آموزشي نهادهاي مثلاً .باشد هايي سنّت داراي
 اجتمـاع  بخش در ي،سنتّ بازار از توان مي اقتصادي بخش در يا گيرند، برمي در را خاصي

 و احساسـات  و عواطـف  از فرهنـگ  در ي،سنتّ يخويش و قوم و خانوادگي مناسبات از
 از ورزش در ي،سـنتّ  مراجع و مناسك و احكام و عقايد از دين در  ي،سنتّ رسوم و آداب
 و فنـون  در ي،سـنتّ  هنرهـاي  از زيبـايي شناسـي   در ي،سـنتّ  هـاي  زورآزمـايي  و ها بازي

  ).823ص ،1370 ساروخاني،(گفت  سخن ... و يسنتّ هاي روش و صنايع از ها مهارت
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در ادبيات علم سياست نيز تعاريف مختلفي ذكر شده است و عناصـري   سنّتبراي 
كاري در اين تعابير  و محافظه مشروعيتگرايانه،  هاي جمع چون نهادسازي، سلطه ارزش

 و زمـان  طـي  در بنـدي  پيكـر  يك ايستايي تعابير، اين يكي از در سنّت. اند برجسته شده
 و مشـروعيت  مبـاني  عنـوان  بـه  گذشـته  از كـه  اسـت  فرهنگـي  داتتعه از اي مجموعه
  ،سـنّت ). 57-58صص ـ ،1381 و ديگـران،  اسپنسر(شود  مي استفاده حال براي توجيهي

 و رفتارهـا  آداب، عادات، احساسات، عواطف، ها، گرايش  ها، نگرش از اي رشته چنين هم
 ,Turner, 1994)اسـت   يافتـه  انتقـال  بعـد  نسل به نسلي از كه است شده تعبير نهادهايي

p.432) . يـا  جامعـه  توسـط  جـا افتـاده   و مـوروثي  صـورت  بـه  زمـان  گذشت وجود با 
 قايـل  قداسـت  يـا  احتـرام  نوعي آن براي و گردد مي رعايت و پذيرفته آن از هايي گروه
 ،1378بشـيريه،  (گيـرد   مـي  قـرار  تحساسـي  محـل  ها آن ةدربار چرا و چون و شوند مي

 كه دانسته نظري هاي نظام و مفاهيم از اي مجموعه را سنّت طباطبايي جواد). 11و5صص
 نظـام  چنـين  هـم  او نظـر  از سـنّت  كنـيم،  مي برقرار ارتباط خود دنياي با آن طريق از ما

  ).210-211صص ،1378طباطبايي، (فهميم  مي را دنيا آن طريق از ما كه است انديشگي
اسـتواري و  : كنند ها معرفي مي را واجد اين ويژگي سنّتها و تعبيرهاي بالا،  تعريف

اي از آداب و رسـوم، سـلطه    بخش، محترم و داراي قداست، مجموعـه  مشروعيتقوام، 
 رايي، موروثي بودنگ ها، گذشته تتاريخي و اجتماعي ملّهويت گرايانه،  هاي جمع ارزش

كننـد، چـرا كـه     كفايت نمي شناسي مفهوما براي است ام توجههمه اين وجوه قابل  ....و
مباحث بعدي مقالـه،   بعاد مختلف يك مفهوم، ناشدني است؛بدون لحاظ ا شناسي مفهوم

عاستضرورت اين مد.  

  در تعامل با مفاهيم ديگر سنّت. 2
بنيـادين علـوم    مفهـوم  پـنج  با ارتباط در را  آن كه دارد ضرورت ،سنّت مفهومي تبيين در

 »عقلانيـت «و  »مشـروعيت « ،»كـاري  محافظه« ،»دين« ،»فرهنگ«ي و اجتماعي يعني انسان
شناخت ابعاد و گسـتره مفهـوم    به را ما اجمالي نگري ويژگي اين دهيم، قرار توجه مورد
  .رهنمون خواهد شد سنّت
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  فرهنگ و سنّت .2-1
 هـاي  مؤلفـه  و عناصر از سنّت آيد، مي دست به هم ،سنّت ةدربار مذكور از تعابير كه چنان
 كه هايي ارزش از است عبارت فرهنگ گيدنز، نظر از .است فرهنگ ةدهند تشكيل اصلي

 كـه  مادي كالاهاي و كنند مي پيروي آن از كه هنجارهايي دارند، نمعي گروه يك اعضاي
 اصول هنجارها، كه آن حال هستند، انتزاعي يها ناآرم ها، ارزش او نظر از .كنند مي توليد

 هنجارهـا  .كننـد  رعايـت  را هـا  آن رود مـي  انتظـار  مـردم  از كـه  هسـتند  نيمعي قواعد و
  ). 55-56صص ،1376گيدنز، ( هستند اجتماعي زندگي در و نبايدها بايدها ةدهند نشان

 تداعي ها ذهن در را سنّت مواردي، در فرهنگ، تعريف هاي مؤلفه از برخي چند هر
از عناصر  فرهنگ، پيداي اجزاء از يكي سنّت كه است اين است، ممسلّ چه آن اما كند، مي

 باورها هنجارها، ، ها ارزش زايش اصلي منابع از آن، اصلي هاي مؤلفه از يكي پيدايي آن،
    .است آن معنوي عناصر از و بالاخره جامعه يك اعضاي بين در مشترك هاي انديشه و

 دين و سنّت .2-2

 قدسي ةرابط در شود، مي معرفي سنّت عنوان به كه چه آن ةجوهر ها، ديدگاه از برخي در
 .شـود  مي قطع مدرنيته در  ايشان، اعتقاد به كه اي رابطه است، خداوند نهفته و انسان ميان
 از را خـود  و  گـردد،  مـي  واگذار خود به و شده خودبنياد ايشان باور به مدرنيته در نَفس
مـددپور،  (   كنـد  مـي  رهـا  كند محدود را او تواند مي جهان در كه عواملي و بنيادها ةهم

 و وحي با ناگسستني پيوندي در گرايان، سنّت ديدگاه در سنّت). 148-149صص ،1379
 انتقـال  در انتظـام  و اسـتمرار  با مرجعيت، با انديشي، راست مفهوم با قدسي، امر با دين،

 هنرهـا  و) طبيعـي ( علم  معنوي، حيات با چنين هم و باطني امر و ظاهري امر با حقيقت،
 كه است حقيقي درك بر مشتمل سنّت«به اعتقاد نصر  ).136ص ،1380  نصر،(قرار دارد 

 هم و پيام انتقال طريق از بشر تاريخ اصلي دور يك سراسر در هم و دارد الهي منشأ هم
 كـه  اسـت  باطني حقيقتي نمتضم چنين هم است، يافته تداوم وحي ةواسط به آن تجديد

 حقيقت كه چرا است فرد به منحصر نيز و است گرفته قرار مختلف قدسي صور دل در
  ).140ص ،1380  نصر،( »است يكي
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 پيونـد  بـالا  عـالم  بـه  را انسـان  كـه  اسـت  اصولي بر مشتمل ،سنّتدر اين رويكرد 
 مـاهيتي  داراي حقـايقي  نمتضـم  و هسـت  نيـز  ديـن  بـر  مشـتمل  بنـابراين،  و دهند مي

 ـ ،)از آن حيث كـه واقعيـت اسـت   ( تواقعي ذات در ريشه كه است فراشخصي تواقعي 
 ،نيسـت  منسـوخ  و كودكانـه  شناسي  اسطوره يك سنّت اند گفته كه طور همان زيرا دارند،
 هـم  واحـد،  آن  در ديـن،  هماننـد  سنّت .است واقعي اندازه از بيش كه است علمي بلكه

 و گرفتـه  منشأ آن از چيزي هر كه آيد  مي كلي مبدأ از سنّت ؛حضور هم و است حقيقت
 بـه  كـه  را رحمان نفس چون چيزهايي ةهم سنّت بنابراين گردد؛ مي باز آن به چيزي هر

با ). 135-136صص ،1380  نصر،(است شامل است وجود خود كنه همان عارفان اعتقاد
 اصطلاح كه طور همان شود، مي شامل هم را دين كه است تر عام مفهومي سنّتاين نگاه 

 در ايـن  و اسـت  آن معنـاي  تـرين  كلي در  5دين هم و سنّت معناي به هم »الدين« عربي
 وحيـاني  اصـول  اطلاق بر مشتمل آن معناي ترين وسيع در را دين برخي كه است حالي
  ).142ص ،1380  نصر،(دانند  مي آن بعدي تاريخي ةتوسع و بسط نيز و دين

 و دهـد  مي گسترش عالم ةهم درون به را قدسي ذات حضور ديدگاه، اين در ،سنّت
 گفـت  تـوان  مـي  .دارد آن در فراگيـر  حضوري قدسي ذات درك كه آفريند مي را يتمدن
 در كـه  قدسي ذات ةسيطر تحت عالمي خلق مگر نيست چيزي يسنتّ تمدن يك ةوظيف
 سـاحت  رفـتن  دست از ملازم كه  ت،اكيشكّ و انگاري پوچ وحشت و خوف از آدمي آن

 نصر،(برد  مي در سلامت به جان است، معرفت قدسي ةخصيص تخريب و وجود قدسي
 ناشـي  افسـون،  و راز و رمـز  بـا  سنّت بودن مأنوس نظير هايي ويژگي ).147ص ،1380 
 و چون گرفتن قرار حساسيت محلّ سؤال، فوق يحتّ و كننده قانع مرجع يك از آن شدن
 و آن بطـن  در قدسي ذات حضور فطرت، آيين عنوان به آن شدن داد قلم آن، ةدربار چرا
 كـه  اسـت  سـنّت  از مفهـومي  گر تداعي كه است دين و سنّت مفهومي ارتباط نشانگر... 

 ـ رسـوم  و آداب در شـود،  مي اعطاء قدسي مرجع يك به كه دارد الهامي در ريشه متجس 
 و رمزگشـايي  را آن آلـودگي  رمز و حقيقت حكيمان، و راهبان علما، كشيشان، و يابد مي

از  اسـت،  سـنّت  مفهـوم  از بخشـي  گفته شد از يك سو چه آن جا ايندر  .كنند مي تفسير
  .است گشته برجسته دين با آن ارتباط كه باشد نيز مي سنّتخود  از تعبيري سوي ديگر
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  كاري محافظه و سنّت .2-3
 از نـوعي  گرايـي،  گذشـته  نگـري يـا   گذشـته  نوعي بر سنّت مفهومي بطن در كه جا آن از

 معنـايي  ةرابط ـ از تـوان  مي است، شده تأكيد امور قوام و استواري انحصارگونه، حقيقت
 ـ كه يتيكلّ عنوان به سنّت. آورد ميان به سخن »سنّت و كاري محافظه«  و احسـاس  ر،تفكّ

 هم كاري محافظه مفهوم ترين اساسي شايد گيدنز، تعبير به گيرد، مي بر در را يانسان عمل
 ضـرورت  و سـنّت  بـر  عمومـاً  كاران، محافظه كه چنان). 7ص الف،1378گيدنز، ( هست
جـا كـه    از آن خردنـد و  و حكمت سراسر ها، سنّت ايشان نظر به اند، كرده تأكيد آن حفظ
بگسلد  سنّت بند از را خود تواند نمي انساناست،  تاريخي هاي گذشته ادوار متراكم عقل

در چنين بستري تدبير سياسـي بـه تعبيـر بيـورك پيـروي از      ). 283ص ،1382 بشيريه،(
پژوهنـده،  ( اند م يافتههاي اجتماعي است كه در نهادهاي اجتماعي موجود آن تجس سنّت
  ).53ص ،1379

  مشروعيت و سنّت .2-4
 نظـر  بـه  آن كـاركرد  چونـان  كـه  ،سـنّت  بخـش  مشروعيت  وجهه به توجه رسد مي نظر به
 ضـرورت  ،سـنّت  از عامي معناي لحاظ با خصوصاً آن، مفهومي ةعرص تنوير آيد، در مي

 آن بـه  توجـه  و سياسي مشروعيت ةمسأل در مفهومي تدقيق ضرورت بدون .باشد داشته
 ،سـنّت  كـه  است اين نمايد مي مهم جا اين در چه آن شناختي، جامعه يا فلسفي ديدگاه از

  .است شده تلقي سياسي مشروعيت منابع از يكي
 را حكومـت  و دولـت  و توجيـه  را حـال  كـه  است برخوردار توانايي اين از ،سنّت
 را آن كه است، سنّت ةدهند تشكيل هاي مؤلفه و عناصر از ناشي اين و بخشد مشروعيت

 و سـلطه  از مشـهوري  تعبيـر  شناسـي  جامعـه  در وبر، ماكس. زند مي پيوند مشروعيت با
 يـز يتم هـم  از را مشروعيت خالص نوع يا نوعي صورت سه و داشت عرضه مشروعيت

 بـه  .قانوني و كاريزمايي  ي،سنتّ مشروعيت يا سلطه: از اند عبارت نوع سه اين. است داده
 و تصديق ةواسط به كه اقتداري است يعني ابدي، ةگذشت سيادت يسنتّ اقتدار وبر، ةگفت

 هـاي  سـنّت  بـر  مبتنـي  يسنتّ ةسلط ديگر سخن به است، يافته  قداست ديرباز از پذيرش
  ).730ص ،1382بشيريه، ( است ديرين
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 و عقلانيت سنّت.2-5

 و جامعـه  يـك  بـه  مربـوط  خيرهاي و ها فضيلت فهم معناي به سنّت« اينتاير مك نظر از
 پيونـد  اي ويـژه  عقلانيـت  بـا  يسنتّ هر كه است باور اين بر او است، آن تاريخي فرآيند

 بـه  عقلانيـت  او نظـر  از .باشـد  متفاوت ديگر هاي عقلانيت با است ممكن كه خورد مي
 موجـود  فرهنگـي  هـر  وجود و دل در كه است دلايل و عياتمد از نظامي وجود معناي
 سنّتعقلانيت را برخي از نويسندگان در تعريف ). 6ص ،1377-78  لگنهاوسن،( »است

انديشـه سياسـي دوره اسـلامي بـه معنـاي سـلطه        سـنّت : كننـد  انديشه اسلامي ذكر مي
اي از خرد جمعي دانسته شده است كه در دوره ميانه اسلام ظـاهر شـده و بـه     مجموعه

العاده عاطفي كه دارد، ناخودآگاه تاريخي و سرچشمه رفتـار سياسـي    دليل محتواي فوق
سـد  ر مـي  نظـر  بـه ؛ هـر چنـد كـه    )38ص ،1386 فيرحـي، ( دهد امروز ما را تشكيل مي

كه تحت تأثير محتواي عـاطفي آن باشـد ناشـي از همـان      بيشتر از آن سنّتتأثيرگذاري 
دعابد كه محم چنان. عقلانيتي كه در بطن آن نهفته است حيث عقلانيت جمعي آن است،

 سـنّت سـو و   اجتماعي و سياسي معاصـر از يـك   ،گيري از انديشه علمي الجابري با بهره
-عربي تمدنش كرده است تا نمودهاي عمل سياسي در اسلامي از ديگر سو تلا -عربي

  ).1384 جابري،( بدست دهد» عقل سياسي«اسلامي را با تكيه بر مفهوم 
شناختي كه در مقابل  به معناي روش سنّتاسلامي به هر دو وجه آن يعني  سنّتدر 

شـود، و   اي از ميراث فكري و دانش تاريخي ما اطلاق مي قرار دارد، و به مجموعه دتجد
كردار و تقرير معصوم كه سرچشمه شريعت است، ما شاهد حيث  به معناي گفتار، سنّت

عقلانيت هستيم و آن همان جوهري است كه قواعد انديشه و عمل سياسي اسلام را در 
  . كند بخشي مي محور مدرنيسم جهت انسانمدعي  تمدنمواجهه با 

  سنّتهاي معناشناختي  لفهؤم. 3
قابليـت   گانـه مفهـوم،   شناختي در ايـن مقـام پرسـش از اضـلاع سـه      هاي مفهوم پرسش

قابليت يا عدم قابليـت حمـل آن بـر     سرزمين مادر مفهوم، كنشي آن با ديگر مفاهيم، هم
 مفهـوم بـه اوصـافي چـون مـاهوي،     صاف صاف يا عدم اتّپرسش از اتّ. امور عيني است
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نظـر   نيـز مـد   ،...پسـيني و  پيشيني، هنجاري، توصيفي، ي،حد اعتباري، منطقي، فلسفي،
  ).1389 برزگر،(پژوهشگر است 

  سنّتگانه مفهوم  اضلاع سه. 3-1
اي كه به عنوان يك دال مورد اسـتفاده قـرار    اول نماد و واژه: هر مفهومي سه ضلع دارد

اي است  گيرد، دوم مصداق يا مصاديق آن در عالم خارج است و سوم زبان و انديشه مي
نمـاد و واژه   سنّت. كه جايگاه خاصي را به آن مفهوم در بين ديگر مفاهيم بخشيده است

يك مفهوم نيست، چند مفهوم است و از اين  سنّترت ديگر چندين مفهوم است، به عبا
هاي محكم و استوار  سنّتتوان  از  شناسي مي كه در مقام سنخ چنان. داردهويت رو چند 

هـاي عرفـي و رسـوم     ضـرورت  برآينـد هـاي   سنّتحكمي، از  سنّتمبتني بر فطرت به 
 ـ سـاحران،  كاهنـان، هـاي   سـنّت عادي، و از  سنّتها به  تتاريخي و نمادين ملّ الان و رم

بـه  . باشـد  د مصاديق آن نيز ميخرافي تعبير كرد و همين خود دليل تعد سنّتعوامانه به 
آرايي و استفاده از طلسـم بـراي رفـع برخـي      حجله سنّتصله ارحام،  سنّتعنوان مثال 

 خرافـي اسـت   سـنّت عـادي و   سـنّت حكمـي،   سـنّت ها به ترتيب از مصـاديق   بيماري
، مباحث اين مقالـه  سنّتدر باب زبان و انديشه مفهوم ). 48-49صص ،1379 پژوهنده،(

طريقـه   و سيره«معاني چون  سنّتاز . گر است و هم معاني لغوي و اصطلاحي آن دلالت
 دوام، شيوه، آيين، شـريعت،  طريقه، عادت، صورت، و بد، طبيعت، وجه و چه نيك چه

گيـري آن فراينـدي    شـود و شـكل   اذهان متبادر ميبه » معينروش فكري و قالب عملي 
 هـاي  ارزش و متـداول  هاي روش اعتقادات، عادات، باورها، از اي مجموعه سنّت«: است

 ورود بـا  كـه  دارد جمعـي  سلوك و فردي رفتار در ريشه كه است جامعه يك ساختاري
 يك در مشخص قاعده اين و شود مي بدل ذاتي درون عامل به ،متعدد ذاتي برون عوامل
شـود،   مي عادت هم بعد و تكرار پذيري عامه اين .گردد مي پذير هعام ، زمان از اي مرحله

» گـردد  مي ها آدم پنداشت بر حاكم يعني رسد مي حاكميت مرحله به عادت و تكرار اين
ت زباني و انديشگي بر اهمي سنّتماندگاري و انتقال يابندگي . )14ص ،1388 عزيزي،(

  . آن افزوده است
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  سنّتگانه ماهيت  اضلاع سه. 3-2
از نظر بسـياري  . گردد ها برنمي يك مفهوم ماهوي نيست، چرا كه به ماهيت پديده سنّت

گـر   هر چنـد جـواد طباطبـايي پـژوهش    . يك مفهوم فلسفي هم نيست سنّت انمتفكّراز 
د خود جديـد ايرانـي   يك وجه فلسفي ببخشد و تولّ سنّتايراني تلاش كرده است تا به 

طباطبـايي  (هگلي  سنّتو مباني آن جشن بگيرد، طباطبايي در ذيل  سنّترا با پرسش از 
تلاش كرده است تا بـا پرسـش از مبـاني و    ) 23-25 و 12-16 صص ،1372و ديگران، 

و مدرنيته در ايران را يك گام به پيش  سنّتانگاره جدال قدما و متأخرين، بحث كنوني 
صف جدال قدما و راه را بر هر كوششي با و» سنّتب تصلّ«ببرد، هر چند با طرح انگاره 

  ).52ص ،1389  سادات، و سرپرستخرّمشاد (متأخرين بسته است
يك مفهوم منطقي است كه نـاظر بـه روابـط مفـاهيم بـا       سنّتتوان گفت كه  آيا مي

توانـد   ا مانند بسياري از مفاهيم مييك مفهوم منطقي نيست، ام سنّتباشد؟  ديگر مي يك
طـور   بـه  سنّتكه ارتباط منطقي  در مقايسه با مفاهيمي چند ارتباط منطقي پيدا كند، چنان

بـر   سـنّت ديگر اين است كه آيـا   شناسانه مفهومپرسش . بيان شد تر پيشمثال با فرهنگ 
قطع مصاديقي در عالم بيرون دارد، به عبـارت  طور  به سنّتامور عيني قابل حمل است؟ 

شود، از اين رو  ا عيناً بر مصاديق حمل نميازاء خارجي دارد، ام به ديگر نمود بيروني و ما
  .است سنّتي و نه خود سنتّمثال يك آيين طور  بهنماز 

علـي  . ها است انسانيك مفهوم اعتباري است و اساساً حاصل اعتبار  چنين هم سنّت
 ،انسـان  مـتن  در كه علمي قوانين«يعني سنّت: بيان داشته است سنّتشريعتي در تعريف 

 و دارد وجـود  مسـيري  در و روابطـش  در جامعـه،  متن در و اش فيزيولوژي در روانش،
 جامعه ،شناسي انسان تا كند كشف را قوانين آن كه است كافي تنها شناس جامعه يا مورخ
از نظرگـاه شـريعتي هـم     سـنّت . )39ص ،1361 شـريعتي، ( آيـد  پديـد  تاريخ و شناسي
 خـاص،  و هـم جهـاني   اسـت  دارد نام مذهب كه اعمالي و احكام عقايد، ازاي  مجموعه

 خـاص  يانسـان  شـكل  و خاص اجتماعي روابط ازاي  مجموعه و خاص ادبياتي و زبان
اي دانسته  را شبيه حضور زنده سنّت دحسين نصر،سي. )305ص ،1376 شريعتي،( است

 ـ پايش را جا ميّ است كه رد 1380 نصـر، ( پـا قابـل تحويـل نيسـت    ّ ا بـه آن رد گذارد ام، 
نه يـك مفهـوم مـاوراءالطبيعي و نـه يـك مفهـوم        شناسانه مفهوماز منظر  سنّت .)57ص
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ي اسـت يعنـي   ا در عين حال يك مفهـوم حـد  است، ام 6تجربي و نه يك مفهوم خالص
  .گيري است و از اين منظر شبيه مفهوم خالص است براي سنجش و اندازهابزاري 

  سنّت گانه كاربرد اضلاع سه. 3-3
 سـنّت همان توصـيف   سنّتوجه توصيفي  .مفهومي توصيفي و هم هنجاري است سنّت

سياسـت و هنـر اسـت و وجـه      اقتصـاد،  آداب، عادات، فلسفه، به اجزاي آن مانند علم،
ي سـنتّ آيد كه در واقع همـان   در مي ها آنهنجاري آن بايدها و نبايدهايي است كه از دل 

 ايـن نويسـندگان  از نظـر  ). 88ص ،1386 سـروش، ( انديشيدن و عمل بر وفق آن است
هـاي   شـدن بـه انديشـه    ت فراوان قائلي انديشيدن به معناي اهميسنتّكردن و   ي فكرسنتّ

 در .ندارند را ها انديشه نوع اين در كردن چرا و چون حقّ اشخاص كه است چراقديمي 
 بـدون  و بـوده  قداسـت  داراي هـا  انديشـه  نـوع  ايـن  يسـنتّ  هاي انديشه طرفداران ميان

 هسـت  كـه  گونـه  آن را آن بايـد  بلكـه  داد تغييـر  را آن نبايـد  تنهـا  نه رو اين از خطاست،
 زيرا سنّت تا است دين تعريف شبيه بيشتر سنت، اين تعريف از رسد مي نظر به .پذيرفت

 گذشـته  جهـان  از كه عنصري )و هنجارسازترين( ترين مهم و ترين قوي« ايشان اعتقاد به
 بـه  فعـلاً  كـه  ،است دينشود  مي محسوب قديم عالم نماد بهترين و مانده باقي ما براي
ـه م و معطوف را بسيار مغزهاي و ها دل و دارد حضور جديد جهان در تقوخـود  توج 

  . )555ص ،1383 ،دباغ( »است كرده
علمـي   -اي، ديني و تجربـي  ي از مفاهيم اسطورهبرآيند شناسانه مفهوماز منظر  سنّت

كـه شـريعتي منشـأ     چنـان . تواند منشأ عناصر آن عقل، تجربه، يا وحي باشـد  است و مي
 يمسـم  اجـل  يك داراي جامعه« :دانسته است قرآن و اسلام اسلامي جوامع را در سنّت
 داراي هـا  جامعـه  همـه  اصـولاً  و اسـت  خاص نهاد و مسلك يك راه، يك داراي ،است
 كالبـد  هـر  مثل كه است اي زنده موجود مانند جامعه و لايتغيرند و قطعي جبري، قوانين
 تغييرات و اتتحولّ تمام نظر اين از است، علمي يتغير لا جبري قوانين داراي ديگر زنده

 اسـتوار  آن بـر  جامعـه  حيـات  كه لايتغيري جبري قوانين و نمعي سنتّ اساس بر جامعه
  .)78ص ،1377 شريعتي،( »است شده ساخته است
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  سنّتگانه اجتماعي  اضلاع سه. 3-4
هـاي   مايـه  سـنّت گيري جوهره  از مفاهيم پسيني است، اما عناصر آن و رويه شكل سنّت

تأكيـد نمـود    عـادت  و عرف ،سنّت ميانبا تفكيك  آويني در چنين بستري. پيشيني دارد
 دسـت  از حقيقـت  بـا  را خـود  نسـبت  بگيرد خود به عرف و عادت شكل كه چه آن هر
 قـرار  فسـاد  معـرض  در و جدا شـده  شاخه از كه خواهد بود  اي ميوه و چونان دهد مي

از نظـر آوينـي    سـنّت . پوسـاند  مي و خورد مي درون از را عمل عادت زيرا .گرفته است
وجـه اول   .عرف و عادت است كه دو وجه پيشيني و پسيني دارد رسوم، از آداب،فراتر 
توانـد   است كه هر نـاظر بيرونـي نمـي    اي ازلي عطيه و سرمدي ثابت، همان حقيقت آن،

 صـورت  يـك  در حقيقـت  ايـن  بعـد،  مرتبه در .حقيقت ثابت و فراتاريخي آن را دريابد
  .)57-58صص ،1379 آويني،( كند يم پيدا تنزل متعالي و لمتحو فياض، تاريخي،

اي را مـردود   ا ديدگاهي را كه هر كهنهكند ام آويني از نوآوري مدرنيسم استقبال مي
 مـذموم  اسـت  كهنـه  چـه  هـر  كه دارد اقتضا چنين مدرنيسم يا دتجد« تابد شمارد برنمي

 متجـدد  ذاتـاً  يانسـان  تنهـا  بنابراين وشود  مي كهنه نويي بالاخره هر كه اين گرنه و است
 تاجـديني (» باشد آورده ايمان مطلق نفي يك به و باشد نيهيليسم عين او حيات كه است

 از دمجـرّ  نـوآوري  و يشـكن  سنّت نفس مدرنيسم در افزايد مي سپس). 106ص ،1374 ،
 نـوآوري  .اسـت  سمقـد  و بود، محتـرم  خواهد چه انكارشده هاي سنّت جايگزين كه آن

 توقـف  جديـد  دنيـاي  در ،كند نمي فتوقّ كجا هيچ در كه حصر و حد بي است مفهومي
  .)8ص ،1386 آويني،( است مذموم خود خودي به كهنگي و است كهنگي

از مفاهيمي است كه به خاطر تعامـل و زاينـدگي در دل عناصـر آن،     چنين هم سنّت
 چـه  آناسلامي يـا   -ايراني سنّتكنشي داشته است، شايد  دايم با مفاهيم ديگر همطور  به

» گانـه  ق سهتعلّ«امروزه برخي از روشنفكران ايراني مثل داريوش شايگان از آن به عنوان 
چنـين تعـاملي باشـد، در     برآينـد  .)62ص ،1381 ،شـايگان (كنند  ي ايرانيان ياد ميهويتّ

اسلامي و غربي ارتـزاق كـرده و    ايراني، سنّتتي ايرانيان از سه گانه هوي نظرگاه وي، سه
  .ي از زيست ايراني را رقم زده استكنشي با يكديگر نوع خاص هم در تعامل و
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  و مدرنيته  سنّتتقابل . 4
هاي مختلف علوم اجتماعي، مبنـي بـر دوانگـاري     در شاخه مسلّطرغم اين گرايش  علي
رسـد كـه انديشـمندان غربـي،      مـي  نظر بهدو،  دادن آن و مدرنيسم، و در تقابل قرار سنّت
را به چالش كشيده  مسلّطدارند كه آن گرايش  سنّتهاي ديگري نيز در ارتباط با  انگاره
يك بررسي نقدگونه، علاوه بر گسترش جغرافيايي مفاهيم تئوريك، ما را در فهـم  . است

ي آن در خصوصاً با برابرداشت آن با مفهوم مقابل آن يا دوگانه پنـدار  سنّتهر چه بهتر 
در اين ارتباط، از چهار الگو كه از كنار هـم نهـادن دو   . ياري خواهد رساند دتجدمقابل 
  .توان سخن گفت آيد، مي غربي به دست مي ةو مدرنيته در انديش سنّتمفهوم 

  الگوي تقابلي . 4-1
به عنوان موضوع پژوهشي، نقيضي بـراي مدرنيتـه در نظـر     سنّت  ساز، در ديدگاه دوگانه

آن پيدايش گرايشي  ةگرفته شده، و نوعي فهم از مدرنيته را به دست داده است، كه نتيج
 ةشناسـان اوليـه اسـت، كـه هم ـ     ها و جامعه شناسان، فولكلوريست انساندر ميان  مسلّط
سازي  ر برابر مدرنيته مفهومپارچه د هاي ديگر را به عنوان يك ماهيت واحد و يك سنّت
كه قديمي و بـه واقـع غيـر قابـل      چه آنرا به عنوان انبان هر  سنّت ةانگار ها آن. كنند مي

و مدرنيتـه را از  ) 33ص ،1382 پدرام،؛  (Peterson, 1995, p.183 تغيير است تفصيل داده
  .كنند ، تعريف ميسنّتطريق بازنمايي ماهيت نقيض خود يعني 

 ـ سنّتبا مطرح شدن  هـاي   تبه عنوان يكي از غيري ي سـنتّ  ةو جامع ـ سـنّت   ،دتجـد
در پرتو اين دوگـانگي  . كار گرفته شد به دتجدچونان مفهومي براي مقايسه و خودفهمي 

طـرد   دتجـد عقـل   ةي نخست وضع و سپس به عنوان عنصري بيروني از دايرسنتّ ةجامع
سان  شود، بدين افكنده مي سنّتمدرن نيست در اردوگاه  چه آنشود، به عبارت ديگر  مي

 ةنحوي كه مردمان جامع ـ شود به ، دو سطح زيستي كاملاً متمايز پيدا ميدتجددر ذهنيت 
كننـد،   شوند و گو اين كه در زمان ديگري زيست مـي  خوانده نمي دتجدعصر  ي، همسنتّ

را  دتجـد ان ورود به عصر عقـل  ي در اين ديدگاه، تنها به شرط نفي خود امكسنتّ ةجامع
كنند، يعني اين كه بايد ديگر خودش نباشد و اين خود بودن يا نبـودنش را هـم    پيدا مي

  ).277-278صص ،1382بشيريه، ( كند تعيين مي دتجدعقل 
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وجوهي  ةشود، از اين رو هم مي دتجدسبب هويت يافتن   ،سنّتت كلي غيريطور  به
مدرنيته . شود ي با گذشته نگريسته ميشود، در تمايزي جد كه براي مدرنيته يادآوري مي

زندگي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، زيباشـناختي و   ةدر چنين بستري به تجرب
شود كه متضمن عقلانيـت اداري، اقتصـادي و تمـايز و تفكيـك جهـان       فكري گفته مي
داري  ينـدهايي كـه دولـت صـنعتي سـرمايه     آ، به فر)، زيملوبر، تونيسل(اجتماعي است 

اي تاريخي از اروپاي غربـي پيونـد    چنين با دوره مدرنيته هم. آورند مدرن را به وجود مي
هاي زندگي اجتماعي و يا سازماني است كـه از حـدود قـرن      شيوه ةدارد كه در برگيرند

 ـهاي مت ظهور كرد و در انگاره  هفدهم به بعد در اروپا ران عصـر روشـنگري در قـرن    فكّ
مدرنيته از اين رو، اغلب با عصر روشنگري كه از سـير آن  . تر يافت هجدهم بياني كامل

 ـ  زدايي جهان، امحاي اسطوره افسون ةبرنام ل بـه انجـام   ها و نشستن دانش به جـاي تخي
 . (Adorno, and Horkheimer, 1973, p.3)آيد  رسيد در نظر مي

اروپـايي از رنسـانس    تمدنفرهنگ و  ةدرنيته، از آن به مجموعي ديگري از مدر تلقّ
 دتجـد ، نـوآوري و  )شدن  امروزي(به اين سو تعبير شده است، همچنين آن را امروزگي 

دانسته و به مثابه رويكردي فلسفي و اخلاقي براي شناخت امروز و رويكردي در جهت 
بـه هـر حـال مدرنيتـه     ). 2ص ،1373 احمـدي، (انـد   ورده ها به شمار آ سنّتگسترش از 

ي در اروپا هم سه را قرائت نمود، حتّ توان آن متني است كه به صور مختلف مي چون هم
 ـ  انگليسي سنّت متفـاوت، مدرنيتـه و منطـق درونـي و      ة، فرانسوي و آلماني به سـه گون

اي كه از آن بـه عنـوان    به گونه ؛دهند مفاهيم كليدي آن را مورد بحث و بررسي قرار مي
رسـد تعريـف آن بـا     مي نظر بها ام ،(Pippion, 1991b, p.164 )شود  معضل مدرنيته ياد مي

  .ها فرض گرفته شده است در همه آن ديدگاه سنّتبرابر نهادن آن در مقابل 
را در قالـب   هـا  آنو مدرنيتـه و دوگـانگي    سـنّت گروهي از انديشمندان هم تقابـل  

كـه بـه    گـران  پـژوهش اند، اين دسته از  مباحث نوسازي و توسعه درجهان سوم نمايانده
هـايي چـون    عمده تحت تـأثير نظريـه  طور  بهاند و  اصحاب مكتب نوسازي شهرت يافته

اگوست كنـت،  ) الهيات، فلسفه و پوزيتيويسم(ي انسانتاريخي معرفت  ةتوالي سه مرحل
گذار جوامع از وضعيت همبسـتگي    ناهمگني هربرت اسپنسر، همگني به ةگذار از مرحل

هاي  تونيس و انديشه ةمكانيكي به همبستگي ارگانيكي دوركيم و نگرش اجتماع و جامع
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جوامـع   ،)19ص ،1379 نصيري،( ماكس وبر در اوايل قرن نوزدهم و بيستم قرار داشتند
ايشـان از همـان   . كردنـد  مـي ي و نوين تقسيم سنتّ ةموجود در جهان امروز را به دو دست

، توسـعه را بـه معنـي    »گيري علم يعني اندازه«زمان كه بر سر دانشگاه شيكاگو حك شد 
ي تعريـف  سنتّتدريجي بخش مدرن جامعه بر بخش  ةنو، يا غلب ةبه جامع سنّتگذار از 
  ).627ص ،1382 بشيريه،(كردند 

  الگوي زايشي. 4-2
گاسفيلد اين نظريـه  . ، مخالفين بسيار و انتقادات فراواني به خود ديده استپيشين ةنظري

د و غيرواقعي پنداشـته و بـر   و خلاقيت را الزاماً با هم در تضاد دانسته، مجرّ سنّترا كه 
كند،  ها را مخدوش مي تمدني تغيير به شدت تاريخ و تنوع خطّ ةاين باور است كه نظري

و مدرنيسم بـه بحـث در مـورد چنـد خطـاي اسـتدلالي در        تسنّتقابل  ةاو در رد نظري
او اين خطاست كه فكر  نظر به ؛شناسي دوقطبي پارسونز پرداخته است هاي جامعه تحليل
اي ايسـتا، واحـد و يـك شـكل      ي شناخته شده مجموعهسنتّ ةبه عنوان جامع چه آنكنيم 
  ).23ص ، 1375گنجي، (است 

توانـد   هـا دانسـته كـه مـي     اي از ارزش را در دسـتگاه و مجموعـه   سنّترودلف هم 
گونـه   او هر نظر به. هاي مختلف تاريخي ايفا كند هاي متفاوتي را بر حسب موقعيت نقش

عملـي و تئوريـك    ةكه جنب شده نسبت به آن، پيش از آن   انديشيده  حكم قاطع و از پيش
 ةرودلـف، فرضـي   نظـر  بـه . له استداشته باشد محصول يك رويكرد ايدئولوژيك به مسأ

، درك غلطي از مدرنيسم سنّتو مدرنيسم حاصل تشخيص نادرستي از  سنّتتضاد بين 
هـاي بـه    از نظر او دستگاه ثابتي از ارزش سنّتبين اين دو است،  ةو فهم نادرست رابط

هـايي اسـت    ديالكتيك ارزش ةارث رسيده از گذشته نيست، بلكه خود محصول و نتيج
آميزند و يـا   آيند، با عناصر ديگر در هم مي ني  پديد ميهاي معي كه در شرايط و موقعيت

دهنـد و از بـين    كنند، برخي به مرور زمان كـار خـود را از دسـت مـي     جدال مي ها آنبا 
ز آن ن ازمان معي شوند و پس از طي و غالب مي مسلطّروند و برخي ديگر بر جامعه  مي

از نظر . شوند انعطاف و پويايي گذشته بيرون آمده، سخت غير قابل انعطاف و فيبري مي
در فرآيند تحـولات اجتمـاعي، مجـدداً توسـط منـابع       سنّترودلف اين جالب است كه 
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يابد  هاي ذهني از درون تجديد حيات مي ها و نوآوري ها، خلاقيت جديدي از آفرينندگي
 1375گنجي، ( كند راي توسعه و تحول اجتماعي ايجاد ميجديدي را ب ةو نيروي محرك

  ). 23ص ،
دوقطبي كردن جوامع، معرفي جوامع غربي به عنوان مدرن و جوامع جهان سوم بـه  

 ـسنّتعنوان جوامع پايبند به  يـك تعريـف جـامع و كـاملي از آن از ديگـر       ة، بدون ارائ
 ،1383بهنـام،  (اند  وارد كرده) و ديدگاه دوانگارانه(انتقاداتي است كه به مكتب نوسازي 

) كليطور  به(ترين انتقادي كه بر چارچوب تقابل دوتايي  رسد بزرگ مي نظر به). 135ص
اسـت، بـه عبـارت    وارد است، اين است كه در پرتو مباحث آن، واقعيت مغفـول مانـده   

تعـداد قابـل    .تابد هاي عيني موجود و هم تاريخي، تقابل مذكور را بر نمي ديگر واقعيت
بـراي  . اسـت  سـنّت كننده زايش مدرنيته از دل  هاي مغفول، تبيين ي از اين واقعيتتوجه
  : مثال

  :شدن قلمرو خاكستري نديده. أ
و مدرنيتـه، بـر حـدود نهـايي متمركـز اسـت و آن قلمـرو         سنّتسازي ميان  دوگانه

گيرد، ديده نشـده اسـت   نهايي قرار مي خاكستري كه در زندگي واقعي ميان اين دو حد .
كاري ميان مدرنيتـه   كند، در حالي كه يك هم را ويران مي سنّتمدرنيته، : گويد گيدنز مي

كـه   سـنّت در واقـع  . سـت مـدرن اجتمـاعي حيـاتي ا    ةتوسع ةبراي مراحل اولي سنّتو 
ناپذيري حضور  اجتناب. دهد جمعي است، گذشته را به حال پيوند مي ةمشحون از حافظ

مـن خـود را بـه عنـوان بخشـي از تـاريخ       «كند كه  گونه بيان مي اينتاير، اين را مك سنّت
كلـي بايـد گفـت يكـي از     طـور   بهيابم و بخواهم يا نخواهم چه بپذيريم يا نپذيريم،  مي

طـور   بهها  سنّتر، ي در دنياي متأخّگيدنز بر اين باور است كه حتّ .»هستم سنّتحاملان 
شـوند، از   مـي ) هم(ها شكوفا  شوند و در واقع در برخي مواقع و زمينه كامل ناپديد نمي

از نظر . دهد جوامع مدرن را جوامع پسامدرن بخواند همين روست كه گيدنز ترجيح مي
تواند توصيف شود، مثـل   مدرن مي ةهاي مختلف جامع يدنز، اين پيوند متقابل در جنبهگ

ت فردي آيد، يا هوي ي در نظر ميسنتّنقش مشروع علم كه به عنوان دوام حقيقت مدون 
كنـد كـه    گيدنز توصـيف مـي  . يابد ق ميتحقّ سنّت ةمدرن كه با واسط ةيا جمعي در دور

حيـات دهـد و بـه     ةني مبادله شده در عمل گفتاري ادامتواند از طريق معا هم مي سنّت
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توانـد   ر رقيب، توجيه شود و هم ميهاي متكثّ  صورت حامل ارزش، در جهاني از ارزش
، 1382پـدرام،  ( به پيامد زيست داشـته باشـد   توجهاز طريق اظهار حقيقت مدون بدون 

  .)34-35صص
  :پژوهشي ةتفكيكي مخدوش و بدون پشتوان. ب

مدرن تفكيكي، مشكوك و مخدوش اسـت، بـه ايـن     ةي از جامعسنتّ ةجامع  تفكيك
مدرن  ةهاي جامع هاي جوامع غربي را به عنوان ويژگي ها ابتدا ويژگي معنا كه مدرنيست

هاست بـه كشـوري در حـال     گيرند و بعداً هر چيزي را كه عكس اين ويژگي در نظر مي
دهند  كشورهاي در حال توسعه انجام نمي ةدهند و تحقيق مستقل دربار توسعه نسبت مي

 بشـيريه، (هاي عكس مدرنيتـه هسـتند يـا نـه      تا ببينند كه آيا اين كشورها داراي ويژگي
ي، مـا  سـنتّ كه در درون كشـورهاي بـه اصـطلاح     خصوصاً آن). 766-767صص ،1382
هـا را يكسـان تلقـي كنـيم     ايـن  ةتوانيم هم ـ كنيم و نمي عات بسياري را مشاهده ميتنو ،

توان با يك تصـوير   اند و نمي هاي گوناگوني بوده تمدنكشورهاي در حال توسعه داراي 
را روشن كنيم و از طرف ديگر در درون كشورهاي بـه   ها آني، حساب سنتّ ةجامع ةساد

767صـص  ،1382 بشـيريه، ( بسـياري وجـود دارد   ةعات عمـد اصطلاح مدرن هم تنو-
766.(  
  :و مدرنيته در جوامع مدرن سنّتزيستي  هم. ج

ي كمـابيش  سـنتّ دهـيم در جوامـع    مدرن نسبت مـي  ةهايي كه ما به جامع هم ويژگي
كنـيم در   ي مشـاهده مـي  سـنتّ  ةهايي كه ما در جامع شوند، هم برخي از ويژگي يافت مي

گي روشه، از همـين رو  ). 676ص ،1382 بشيريه،(جوامع مدرن امروز نيز وجود دارند 
بـه بـاور او هـيچ    . كنـد  و مدرنيته در جوامع مدرن امروز تأكيـد مـي   سنّتزيستي  بر هم
تـرين   ي صـنعتي در تمامي جوامع مدرن حتّ. اي نيست كه صرفاً تكنولوژيك باشد جامعه

ي سنتّ ةآمريكا، انگلستان، فرانسه يا ژاپن، صور جامع  ، از جمله كانادا، ايالات متحدهها آن
  ).103-104صص ،1375روشه، (ور دارد هاي تكنولوژيك حض تمدندر كنار 

  :متفكّرحامل مدرنيسم و  سنّت. د
ي در اروپا، پيش از اين كه به مدرنيسـم  سنتّ ةها اين است كه جامع تصور مدرنيست

و  دتجـد و  تمدنباره وارد عصر  ها و مذهب خود را دور ريخت و يك سنّتبرسد، كل 
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هاي تاريخي، خـلاف آن را   كه واقعيت ، در حالي)767ص ،1382بشيريه، (مدرنيسم شد 
دهـد كـه مدرنيتـه     گيري مدرنيته در غرب، نشان مي هاي شكل بازيابي پيشينه  .نماياند مي

بـه ايـن   . دار تاريخ و جوامع غرب شكل گرفته اسـت  هاي ريشه سنّتاساساً در تعامل با 
ا و مذهب ه سنّتر كه مدرنيزاسيون و مدرنيسم مستلزم در هم شكستن ترتيب اين تصو

سكولاريسـم در  . خود كشورهاي اروپايي است ةهاي بومي است بر خلاف تجرب و آيين
اصل از درون يك جنبش مذهبي بيرون آمد و در نتيجه آن نظام سياسـي از نظـام دينـي    

نمونـه  طـور   بـه در برخي از موارد هم چنين تفكيكي كامل صورت نگرفته و . منفك شد
). 676ص ،1382 بشـيريه، ( هب رسمي اين كشور استهنوز در انگلستان پروتستان مذ

 ـ سنّتتوان گفت كه مذهب و  رفته مي  روي هم ات درونـي شـد و   در اروپا دچار تحولّ
  .مدرنيته از دل آن برآمد

  الگوي انتقادي.  4-3
بشـيريه،  (آيـد   ر متأخر در غرب بـه شـمار مـي   يكي از موضوعات اصلي تفكّ دتجدنقد 

و در  سـنّت و بازانديشـي در   توجهدر پرتو نقد مباني آن، زمينه براي ). 265ص ، 1382
يي هـا  بحـران نقد منتقدان، در واقـع همـان    ةجوهر. مواردي احياي آن فراهم شده است

، دتجـد كـه   بـه ايـن   توجـه بـا  ) اام. (هستند كه مدرنيته، با آن مواجه شده و درگير است
مـورد  وضعيتي كثيرالوجوه و چندبعدي است، در نقدهاي مختلـف، وجـوه مختلـف آن    

در قالب دو بحـث، چگـونگي احيـاي     جا ايندر ). 265ص ،1382بشيريه، (اند  نظر بوده
  :شود در پرتو نقد مدرنيته نشان داده مي سنّت

  :ترين نقدهاي مدرنيته مهم. أ
تمـايزات   9پيوسـتگي  انقبـاض يـا بـه هـم    يوناني از مدرنيته، كه بـر   8نقد هلني. اول

 نـوذري، (  ورزد تـاريخي تأكيـد مـي    ةافتادن به دام اصالت اراد كلاسيك در مدرنيته و در
  .)476ص ،1379

جهـاني يـا دنيـوي شـدن      از مدرنيته، كه بر پيامدهاي منفـي ايـن   10نقد عرفاني. دوم
، بر ابتـذال   12رشه و تفكّزدايي جهان، زوال منطق و استدلال، افول اندي يا افسون 11جهان
ري ها به جاي مضامين تصـو  لات و افسانهگزيني تخي شدن زندگي روزمره و جاي كشيده
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رينـي چـون رنـه گنـون،     عـات متفكّ در اين بخـش تتب . ورزد و مفاهيم تجسمي تأكيد مي
دحسين نصر درخـور تأمـل بـوده و ارزش بحـث و     فريتهوف شوان، هانري كربن و سي

مفهـومي   سـنّت در تعبيـر ايشـان   ). 476ص ،1379 نوذري،(تري را دارند  يبررسي جد
  .قدسي داشته و ضد مدرنيته است

لـي زنـدگي   ي مسيحيت كاتوليك از مدرنيته، كه بـر ماهيـت ضـد تعقّ   سنتّنقد . سوم
گرايي غيراصـولي آن،   غيرعقلاني آن، تاريخ ةذهني و شهود يا مكاشف ةمدرن، كيشِ تجرب
وار و ارگانيك براي كار كـردن و   ، نبود رويكردي اندام)اتميسم(گرايي  ماترياليسم و ذره

  .ورزد جديدي بر طبيعت تأكيد مي ةسلط
نقد اسلامي از مدرنيته، كه بر وجه سكولاريسم، دنياگروي و جدايي ديـن و  . چهارم

ي شـدن آن، فقـدان   انسـان هـاي   زدايي و عاري از خصـلت  تيانسانسياست در مدرنيته، 
حقيقي يا جماعت اصيل در آن و تنزل شـأن و منزلـت زنـان توسـط آن تأكيـد      اجتماع 

  ).476ص ،1379 نوذري،(ورزد  مي
شناختي از مدرنيته، كه به موجب آن مدرنيته بر كيش توهمي افراد  نقد جامعه. پنجم

ق بخشـيدن بـه ايـن    ه مستقلي استوار است كه تنها در صورتي قادر به درك و تحقّبالقو
گر آزاد شـوند و از آزادي   نهادهاي اجتماعي سركوب ةخواهند بود كه از سيطراستقلال 

. قيد و شرط در انتخاب براي خود بر مبناي خاص برخوردار باشـند  ممانعت نشده يا بي
بستگي و خويشـاوندي   گونه هم بار تلاش براي گريز از هر اين نقد بر اثرات مضر و زيان

هايي است كـه در جهـت    واستار پايان دادن به تلاشاين نقد خ. ورزد اجتماعي تأكيد مي
 ـ  هاي مسـؤوليت  آزاد ساختن افراد از هر گونه قابليت اجتمـاعي صـورت    دپـذيري و تعه

هاي قراردادي و بازپروري سيستماتيك نهادهـا   گيرد و طرفدار بازگشت به مسؤوليت مي
ي كه در ايـن  ديگر ةنقد عمد). 476ص ،1379 هادسن،(نسلي است  ةهاي ديرين سنّتو 

ناپذير ميان عقلانيـت   اساسي و اجتناب ةوارد شد، نقد وبر بود كه بر رابط دتجدزمينه بر 
  ).225ص ،1382بشيريه، . (گذاشت ابزاري ، سلطه و پيدايش قفس آهنين تأكيد مي

، مدرنيتـه در فـراهم   )آثـار هـانري لـه   (بر اساس نقد ماركسيستي از مدرنيتـه  . ششم
ك و اختيـار بگيـرد،   بتواند ماهيت يا سرشت خود را در تملّ انسانساختن امكان اين كه 

 ،1379هادسـن،  (مانـد   ل و دگرگـون سـازد، ناكـام مـي    خود را متحو ةيا زندگي روزمر
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، انساناز خودبيگانگي : عبارتند از دتجدهاي  يياز ديدگاه خود ماركس، نارسا). 476ص
ف پراكسيس اجتمـاعي در  وارگي كالا و توقّ ب روابط اجتماعي، بتشيءگشتگي و تصلّ

  ).273ص ،1382  بشيريه،(داري  سرمايه
اساسي از نظر دوركهـايم ايـن بـود كـه از يـك        مسأله: نقد اخلاقي دوركهايم. هفتم

معيارهاي اخلاقـي عمـومي و از سـوي ديگـر ضـعف      طرف ضعف ايمان ديني و محو 
گـذار از  . مدرن موجب فقر و كاستي اخلاقي عامه شده اسـت  ةروابط رودررو در جامع

مـدرن، آنـومي و سرگشـتگي و گسـيختگي را افـزايش داده اسـت        ةجماعت به جامع ـ
  ).226ص ،1382 بشيريه،(

 ـترين هدف آثا ها از مدرنيته، كه مهم نقد فرانكفورتي. هشتم رين ايـن مكتـب   ر متفكّ
 1898-1979(و ماركوزه ) .م1903-1969(آدورنور   ،).م1895-1971(  يعني هوركهايمر

در ايـن  . ر بـورژوايي بـوده اسـت   تفكّ ةاي انتقادي و نقد فرهنگ و شيو نظريه ةعرض) .م
نو بـه سـرعت    ةي از فرآيند عقلانيت جامعا نهارين مزبور به موجب نقد بدبينمسير متفكّ
تاريخي و اجتماعي ماركس دور شـدند و بـه نقـد فرهنـگ و ايـدئولوژي بـه        ةاز انديش

مكتـب  ).  185ص ،1382 بشـيريه، (عنوان عاملي مهم در رهايي از سلطه روي آوردنـد  
 ـ  ةهاي اصلي جامع اي اساساً وبري، ويژگي فرانكفورت به شيوه ت ابـزاري،  نـو را عقلاني

در  هـا  آن نظـر  بـه . از دست رفتن معنا و آزادي معرفي كرد شيءگونگي، آگاهي كاذب و
بخـش   شدن، فرآيند ديگري چون روشنگري فرهنگي يا عمل رهـايي  كنار فرآيند ابزاري

  ). 210ص ،1382بشيريه، (آيد  پديد مي
نسل دوم مكتب فرانكفورت، با بيان اين كه  ةترين نمايند هابرماس، به عنوان پرآوازه

هـاي نهادهـاي    ابعاد مثبـت و موفقيـت   ةاكفورتيان به نفي و طرد همديالكتيك منفي فر«
اي اساسـاً   بـه عنـوان پـروژه    دتجـد ،  از )210ص ،1382 بشيريه،(» انجامد بورژوايي مي

بخشي دانسـته   اي براي رهايي ههاي بالقو ن تواناييبخش دفاع كرده و آن را متضم رهايي
مدرنيتـه   ةنيافت قهابرماس، توان هنجاري و تحقّبه باور ). 270ص ،1382 بشيريه،(است 

پذيرد و هدف آن نيل به  ق ميتنها از طريق كنش تفاهم كه معطوف به اجماع است تحقّ
كند كه بـه آن دليـل كـه كـنش تفـاهم       هابرماس استدلال مي. معنا و توافق عقلاني است
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زيسـت بايـد    جهانكنند، در جوامع مدرن،  ت ميزيست فعالي همواره در درون افق جهان
  ).37-38ص ،1382 پدرام،(شدن قرار بگيرد   در معرض عقلاني

هـاي هنجارسـاز، در گـرو نقـد آن      سـنّت زيست، يا  شدن جهان ي، عقلانيكلّطور  به
 سـنّت پذيرد كه  زيست، تنها هنگامي تحقق مي بنابراين عقلاني شدن جهان  هاست، سنّت

به اين ترتيب است كه هابرمـاس هـم   . به نحوي انتقادي مبناي كنش تفاهمي قرار بگيرد
 پدرام،(مدرنيته را اعاده كند  ةدهد تا پروژ و هم مدرنيته را در معرض نقد قرار مي سنّت
  ).38ص ،1382

» اي دارد اشكال گوناگون و پيچيـده « متفكّرها از مدرنيته و  مدرنيست نقد پست. نهم
: دهـد  ادي قرار ميمدرنيسم نوعاً اين مفاهيم را مورد نقّ پست). 267ص ،1382، بشيريه(

و ] ها و مفاهيم زبـاني  نشانه ةبه عنوان حوز) [در مقابل بازنمايي(حضور يا حاضر بودن 
) در مقابل كثرت(وحدت  ،)ها مقابل پديده در(منشأ  ،)يانسانمحصولات ابداع (ساختن 

به بـاور  «). 1383 علمداري، ينمعي) (ها آندر مقابل دروني بودن (و انكار تعالي هنجارها 
ايـن نكتـه گرديـد كـه      توجهمدرن گر چه دير ولي به خوبي م انسانها،  مدرنيست پست

آوردهاي انقلاب صـنعتي، علـم، رنسـانس، رفورماسـيون،      ايمان مفرط و قطعي به دست
هـاي كـور    حل غايي، جز افزودن گـره  به مثابه راه ها آنت و تكيه به و عقلاني روشنگري

كار چنداني صورت نخواهد   هاي تازه انديشي ديگر به مشكلات وي و پديد آوردن جزم
اي روي  هـاي آرام و تـدريجي تـازه    انديشي، ترديـدها و برگشـت   از اين رو به شك. داد

  ).213ص ،1379 نوذري،(» آورده است
كوشـند تـا اجتمـاع انضـمامي را      مـي  هـا  آن: گرايـان از مدرنيتـه   نقد جماعـت . دهم
هــاي اجتمــاعي و فرهنگــي و پيونــدهاي  گــزين فــرد انتزاعــي كننــد و از ارزش جــاي

 هـر جمـاعتي دفـاع كننـد     ةكلـي وجـوه مميـز   طـور   بـه ها، تـاريخ و   سنّتپيشاعقلاني، 
گرايان است كـه   هاي شاخص زمينه اينتاير، يكي از چهره مك). 1383بهشتي، حسيني.نك(

او . ي شـد او جد» در پي فضيلت«در فلسفه، به خاطر انتشار كتاب » سنّت«اساساً بحث 
طرفانـه مطـرح كنـيم، بلكـه مـا       ي را از موضع بيتوانيم هيچ سؤال مهم ما نمي: گويد مي

 ،1377-78 لگنهاوسـن، (كنـيم   صـحبت مـي   سـنّت ناخودآگاه يا خودآگاه از داخل يك 
  ).6ص
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    :سنّتبازآفريني . ب
، از چنـد جهـت   سـنّت سخن گفتن از احياي   در ذيل نقدهايي كه از مدرنيته شده است،

نمايد ه ميموج:  
معنا شـده اسـت و    سنّتمدرنيته در تعبير رايج مورد انتقاد آن، در گسست از . اول 

 ةهـا جلـو   عرصـه  ةت، بلكه به صورت تعارض در هم ـنه به صورت غيري  اين گسست،
  .معنايي يافته است

گرفتـه شـده اسـت، نقـدهاي      سـنّت ابزارهاي مفهومي نقد مدرنيتـه، غالبـاً از   . دوم
شـناختي،   اسلامي، عرفاني، مسيحيت كاتوليـك و اخلاقـي و برخـي از نقـدهاي جامعـه     

  .هستند سنّتمفاهيم بنيادين خود را وامدار 
يي است كه مدرنيته با آن مواجه ها رانبحنقدهاي مدرنيته، غالباً حكايت همان . سوم

شناسـي اسـت كـه راه را بـراي تـرميم آن       آسـيب   شده است، پرسش از بحـران، نـوعي  
مـايگي، ناپايـداري زنـدگي     نيهليسم فراگير، ابتذال، كـم «يي چون ها بحراندر . گشايد مي

الم اجتماعي مدرن، ناتواني در مقابله با برخورد با مرگ، عدم وحـدت و يگـانگي بـا ع ـ   
 »بخش اوليه، نبود معنـا  تحليل رفتن جنبش رهايي«، يا )477ص ،1379 هادسن،(» هستي

)Touraine, 1995, p.94(،  شايد همان لنگرگاه مطمئنـي بـر رونـد پـرتلاطم      سنّتحضور
  .تلقي شود ها بحران

برجسته شده است،  سنّتبه صراحت   هاي انتقادي فوق، در برخي از ديدگاه. چهارم
ترين اهداف نقـدهاي اسـلامي، عرفـاني، مسـيحيت كاتوليـك و اخلاقـي از        نه تنها مهم
تفسـير شـود، كـه در نقـدهاي ديگـر نيـز        سـنّت بـه   توجهتواند در راستاي  مدرنيته مي

زيسـت هابرمـاس،    جهـان . فراهم شـده اسـت   سنّتاي فراخ براي حضور معنادار  عرصه
مات و مسـلّ  سـنّت بينـي،   آن، جهـان  ةاسـت، اساسـاً پشـتوان    تسنّري از گر تصو تداعي

اي ناتمـام،   مدرنيته را به عنوان پروژه ةخود، اعاد ةهابرماس در پروژ. پذيرفته شده است
و  سـنّت زيست و نقـد   شدن جهان عمومي، عقلاني ةدر گسترش عقلانيت تفاهمي، حوز

  . مدرنيته، توأمان ديده است
فـراهم شـده    سـنّت بـه   توجـه ها از مدرنيته نيز، زمينه براي  مدرن در ذيل نقد پست

 توجهبينش است كه اساساً،  ةاصالتي براي هايدگر، لحظ رهايي از بي ةاست، نه تنها لحظ
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آن چيزهايي است كه در ذيل مدرنيته به فراموشـي سـپرده شـده بـود، بـراي       ةاو به هم
بـه بـاور او فراموشـي از    . د، پويـايي و اصـالت اسـت   ، هستي و وجو13هايدگر، گذشته

گيرد، براي زيمل، اضمحلال آشـكار معنـا، بسـتر     برخورد غيراصيل با گذشته نشأت مي
در پرتو نقد . شناسي پسامدرن فراهم آورده است نقدي را براي مدرنيته، از ديدگاه جامعه

مـن فقـط   «اينتاير،  ير مكبرجسته شده است، در تعب سنّتگرايان از مدرنيته نيز،  جماعت
توانم به اين پرسش كه من چه كاري بايد انجـام دهـم؟ پاسـخ بـدهم كـه       به شرطي مي

يـابم پاسـخ    يي ميها نابتوانم به اين پرسش قبلي كه من خود را جزء چه داستان يا داست
ــم ــيديان،( »ده ــنتّ). 570ص ،1381 رش ــوان    س ــتانِ حي ــان داس ــان، هم ــن مي   در اي
  .سراست  داستان

  الگوي پارادايمي . 4-4
. قـرار دارد  سنّتق به گذشته بودن، در بطن مفهومي كه اشاره شد، نو نبودن و متعلّ چنان

اي را پشـت سـر گذاشـته     مدرنيته زمان طولاني«عي شود كه اگر كسي، در اين ميان، مد
آيـد و از   مـي است، بنابر اين نگاه آن به امور و اشياء، نه تنها نو كه اساساً كهنه به شمار 

 ،1382پـدرام،  (» شـده اسـت   سـنّت ر، مدرنيته تبديل بـه  اين رو، در عصر مدرنيته متأخّ
توانـد از   اين ديدگاه مي. ، شايد تصويري عاميانه از موضوع به دست نداده است)40ص

عي شود كـه ايـن بحـث، بيشـتر شـبيه يـك       نكند، شايد كسي مد توجهيك منظر جلب 
و  سـنّت به اين نكته اساسي است، كه در ادبيـات رايـج    توجه امفهومي است، ام ةمنازع

شـد كـه    پوشي، حذف و طرد تصوير مي بدين جهت به آساني قابل چشم سنّت  مدرنيته،
  . شد ق به ديروز جوامع بود و كهنه و غير امروزين تلقي ميمتعلّ

ه«عا اين مدهتكند كه با  جلب مي سنّتما را به معنايي هرمنوتيك از  توجبه آن،  وج
ط و هايي چون تسلّ اي از مفروضات و گزاره م يا مجموعهروشنگري به عنوان وضع متقد

 ـ گرايي مشخص مي اصالت ذهني انديشمند، حاكميت خرد و علم خـود   ةشود كه به نوب
 سـنّت در نظر آيد، به ايـن معنـا روشـنگري نقـيض      سنّتاي از  تواند به عنوان گونه مي

هـا   سـنّت در ميـان ديگـر   )  هـا  سنّتاي از  يا مجموعه( سنّتبلكه بر عكس يك  ،نيست
شده كه چارچوبي براي فهم جهان  پذيرفته اي از مفروضات از پيش است، يعني مجموعه
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با فـرض پـذيرش    سنّته تعبير از مدرنيته به البتّ).  40ص ،1382پدرام، (» كند ايجاد مي
، ميلـز  تـر  پـيش . قابل توجيه و بحث خواهـد بـود  غربي  ةجديدي در تاريخ انديش ةدور
مدرن بسـپارد،   پست ةرود تا جاي خود را به دور بيني كرده بود كه  عصر مدرن مي پيش
هاي خاص عصـر   اي كه به معارضه با فرضيات مربوط به وحدت و انسجام ارزش دوره

). Mills, 1959, p.166(روشنگري يعني عقلانيت علمي و آزادي سياسي برخاسته اسـت  
مدرنيسم، گسست از مدرنيته  بدون ضرورت پرداختن به اين بحث اختلافي كه آيا پست

نمايـد،   مهم مي چه آن جا ايناست يا تداوم و استمرار و استعلاء و تكامل آن است؟  در 
جديـد و متمـايز از گذشـته و مدرنيتـه      ةاين است كه امكان گفتگو از پيدايش يك دور

نمود كه بـراي   عصر مدرن كه زماني چنين مي«: نويسد جنكز ميچارلز . پيش آمده است
هميشه در بستر تاريخ ماندگار خواهد بود به سرعت در حـال تبـديل شـدن بـه چيـزي      

شـود، ديگـر در    لاي صفحات تاريخ سپرده و بايگاني مـي  ق به گذشته است؛ به لابهمتعلّ
، دتجـد ت به عنوان غيري سنّت). 98ص ،1379 ،نوذري( »تاريخ و بستر آن حضور ندارد

عنـواني بـراي    سـنّت به عنوان يك حضور ضـروري،   سنّت، متفكّربه عنوان مادر  سنّت
در  سـنّت نماياند كه اين نگرش رايج را كه  باز مي سنّتمدرنيته، الگوهاي مختلفي را از 

حـاكي از گسـتردگي    متعـدد است را به چالش كشيده است، اين تعابير   تقابل با مدرنيته
  .است سنّتمفهومي و نظري 

  گيري نتيجهبندي و  جمع
 ـ عـين  در سـنّت  كـه  آيـد  مي دست به شد، بيان سنّت ةدربار كه چه آن به نگاهي با  رتكثّ

 حصـول  و دسـتيابي  قابـل  مفهـومي  تعاريف، تأكيد مورد هاي ويژگي از الهام با معنايي،
 تمـايزي  در كـه  اسـت  وعمـل  احسـاس  ر،تفكّ يكلّ ةشيو يك سنّت كلي،طور  به .است
 يـك  عنوان به دارد، را خود خاص لوازم و مقتضيات .باشد مي ديگر هاي شيوه با آشكار
 و بيني جهان نوعي تجربه، و انديشه نوعي از خبر و است گرفته شكل زمان طي در پيكر
 سياسـي،  اجتماعي، اقتصادي، زندگي ةتجرب نوعي هم و ذهني وضعيت زندگاني، روش

 تفسـيري  تواند مي .است بوده آن حامل جامعه يك ةگذشت روح كه دارد ...و زيباشناختي
 هـاي  مـلاك  بـا  را احساسـات  و هـا  كـنش  باشد، داشته زندگي و انسان جهان، تاريخ، از
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 در را هـا  انسـان  جمعـي  روح چـون  و نمايـد  جـو و جست اش دروني منطق از برخاسته
 شناسـانه،  هسـتي  شـناختي،  معرفـت  هـاي  ويژگـي  از تعـابير،  برخـي  در كه چنان. برگيرد
صـص   ،1379طـالبي،  ( است آمده ميان به سخن ،سنّت شناختي اجتماع و شناختي انسان

 مـوروثي  داشـتن،  تـاريخي  ماهيـت  گرايـي،  گذشته چون هايي را ويژگي سنّت). 67-66
 براي انديشگي نظام خاص، هاي نگرش و ها بينش كاري، محافظه قوام، و استواري بودن،
 و دين با مرتبط فرهنگي، هاي مؤلفه ها، تملّ اجتماعي و تاريخي تهوي اساس دنيا، فهم

  .كنند مي معرفي ...و محترم بودن بخش، مشروعيت بودن، قدسي
 در آن معنـايي  هاي جلوه كه سنّت از عام تعبيري بر تأكيد ضمن بندي، جمع مقام در
 ن چهـار اچون كه سنّت مفهومي ةجنب چهار بر شد، داده دست به سنّت از يمتعدد تعابير
را يـك تعريـف    سـنّت شايد بتوان مفهـوم ذيـل از   . شود مي تأكيد آيد، مي نظر به كاركرد

  :و مدرنيته در ايران به شمارآورد سنّتاي در مباحث كنوني  پايه
 هدايت در پرسش بدون افراد كه كند مي تحكيم و توليد را مفروضاتي آن سنّت .اول
 تـاريخي  راتتطـو  و قدسـي  سنن وحي، از تواند مي و گيرند، مي كار به روزمره زندگي
  .باشد گرفته نشأت نيز آن غير و اديان

  .كند مي ارائه جهان از تفسيري و فهم سنّت .دوم
 كـه  قـدرتي  بـه  بخشـيدن  مشـروعيت  براي منبعي خود وبري معناي در سنّت .سوم
  است؛  يسنتّ اقتدار دموج و بوده شود مي اعمال

 بـراي  منبعـي   حال، به گذشته از رفتار و اعتقادات ها، ارزش انتقال طريق از. چهارم
شود مي محسوب بخشي تهوي.  

 ها يادداشت

__________  
Problematic 1.  
Tradition 2.  
Normative 3.  
Super Organic 4.  
Religion 5.  
Deal typus 6.  
Saussure 7.  
Hellenic 8.  
Occlusion 9.  
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Gnostic 10.  
Mundanization 11.  
Noetic 12.  
Genes 13.  

  كتابنامه
باب در ناتمام يادداشتي ،)1379( مرتضي دآويني، سي جـان  رسـتاخيز  انسـان  حقيقت و تهوي، 
  .ساقي: تهران

  .سوم چهارم، جلد ساقي، چاپ: ، تهران جادو آئينه كجا به سفر ،)1386( همو
  .نشر مركز: ، تهرانانتقادي ةانديشمدرنيته و ، )1373( احمدي، بابك

، سـال ششـم،   حـوزه  ةانديش» آثار و لوازم متفكّر ةانديش«، )1379(حسين  ديناني، غلام ابراهيمي
  .اول ةشمار

 واترز: ويراسته ،مدرن ةجامع و يسنتّ ةجامع انتقادي مفاهيم: مدرنيته، )1381( ديگران و اسپنسر
  .جهان نقش: تهران انصاري، منصور  ترجمه مايكوم،

كلجـاهي،   دحسـن حسـيني  دحسن منصـور و سي سي ة، ترجمشناسي جامعه، )1370(تي  باتامور، 
  .اميركبير: تهران

و  19 ة، سال پـنجم، شـمار  نقد و نظر، )گفتگو(» تجددگرايي و  سنّت«، )1378( بشيريه، حسين
20.  

 )سياسـي  ةتوسـع  سي و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسي و(عقل در سياست ، )1382(همو 
  .نگاه معاصر: تهران

دوره دكتـري  » ابزارهاي نـوين تجزيـه و تحليـل سياسـي    «،جزوه درسي )1389( ابراهيم برزگر،
 .طباطبايي ي دانشگاه علامهعلوم سياسي 

  .مركز: تهران ،)گفتگو( تجددو  تمدن، )1382(جهانبگلو رامين جمشيد و بهنام،
  .روز فرزان: ،تهرانمتفكّر ةانديش و ايرانيان ،)1383(جمشيد بهنام،

  .اول ة، سال ششم، شمارحوزه ةانديش» و روشنفكري سنّت«،)1379(دحسين محم پژوهنده،
  .نو گام: تهران ،انقلاب از پس ايران در مدرنيته و ديني روشنفكران ،)1382( مسعود پدرام،

 آويني دمرتضيسي شهيد ادبي هاي انديشه در پژوهشي تأويلي استعارات ،)1374(تاجديني، علي
  .ميثاق: ،تهران

  .گام نو: تهران ، ترجمه عبدارضا سواري،عقل سياسي در اسلام،) 1384( عابد دمحم جابري،
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: ،تهـران جستارهايي در شناخت انديشه سياسي معاصر غـرب ، )1383( رضا علي بهشتي، حسيني
  .يانسانسسه تحقيقات و توسعه علوم مؤ

هويت روشنفكران ايراني و مسأله « ،)1389( سادات دابراهيم سرپرستدباقر و سيمحم مشاد،خرّ
  .2شماره  ،دوره سوم، تحقيقات فرهنگي ايران فصل نامه» در آيينه بحران

: تهـران  ،سـروش  عبـدالكريم  شناسانه دين آراي بر مروري آينه در آئين، )1383(سروش  ،دباغ
  . صراط
  .سمت: زاده، تهران هما زنجاني ة، ترجمسازمان اجتماعي، )1375( روشه،گي

  .كيهان: ، تهرانالمعارف علوم اجتماعي ةداير، )1370(ساروخاني، باقر
  .صراط: تهران ،دولت ادب قدرت ادب ،)1386( سروش، عبدالكريم

 ـ چهـل هويت ( جديد زدگي افسون ،)1381( داريوش شايگان،  ـ و هتكّ  ي ترجمـه  ،)سـيار  رتفكّ
  .چاپ سوم روز، فرزان: تهران ولياني، فاطمه

  .چهارم چاپخش، چاپ: تهران ،) 30جلد آثار، مجموعه(شناسي اسلام  ،)1361( شريعتي، علي
 چـاپ  چـاپخش،  :تهـران  ،) 31،جلـد   آثـار  مجموعـه ( جديد قرون هاي ويژگي،  )1376( همو

  .پنجم
  .سوم چاپ چاپخش، :تهران ، )28 آثار،جلد مجموعه( اسلام شناخت روش ،)1377(همو 

  .نشر حرّ: قم، سنّت -تحقيقي در منابع ايدئولوژيك اسلام، )1359( ابولفضل شكوري،
 ،فرهنـگ  نامـه  »معاصـر  هـاي  بحـران  بـاطن هويت  بحران« ،)1372( ديگران جواد و طباطبايي،

  .بهار ، 9 شماره
 ة، سـال پـنجم، شـمار   نقد و نظر، )گفتگو(» نگاه وارونه سنّتمفهوم «، )1378( طباطبايي، جواد

  .سوم و چهارم، پاييز
  .نگاه معاصر: ، تهرانهاي ميانه هاي سياسي سده مفهوم ولايت مطلقه در انديشه، )1380( همو

  .اول ة، سال ششم، شمارحوزه ةانديش» و احياگري سنّت، تجدد«، )1379( طالبي، ابوتراب 
 »سروش و آويني نصر، بررسي ديدگاه شريعتي،: روشنفكري در ايران«، )1388( پروانه عزيزي،

، دانشـگاه  خرّمشـاد  باقر  د، به راهنمايي دكتر محمپايان نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي
  .علامه طباطبايي

  .چاپ ششم ني،: تهران در اسلام، مشروعيتدانش و  قدرت،، )1386( دوداو فيرحي،
المللـي گفتگـوي    مركـز بـين  (هـرمس  : ، تهـران قرن روشـنفكران ، )1380( قيتمدقزلسفلي، مح
  ).ها تمدن
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سـهامي  : ،تهـران  علم حقوق و مطالعه در نظـام حقـوقي ايـران    ةممقد، )1384( ناصر كاتوزيان،
  .انتشار، چاپ چهل و ششم

 .صراط: ، تهرانمدرن ، مدرنيته و پستسنّت، )1375( گنجي،  اكبر
  .ني:  تهران  منوچهر صبوري،ي   ، ترجمهشناسي جامعه، )1376( گيدنز، آنتوني

هنري و اجتماعي بـرگ   فصلنامه فرهنگي،  پور، ابراهيم موسي ةترجم» سنّت«، )الف1378( همو
  .3 شماره ،فرهنگ

ناصـر    ، ترجمـه )ت شخصي در عصر جديـد جامعه و هوي(و تشخص  تجدد، )ب 1378(همو 
  .ني: موفقيان، تهران

 ة، سـال پـنجم، شـمار   نقد و نظر» تجددو  سنّت ةگفتگو دربار«، )1377-78(د محم لگنهاوسن،
  .اول و دوم
سال حوزه ةانديش، )گفتگو( »كاوشي بنيادين در باب مدرنيته و سنّت« ،)1379( دمددپور، محم ،

  .اول ةششم، شمار
س بـالازاده،  وويراسـتار اميـر كـاو    ،)يك جلـدي كامـل  ( فرهنگ فارسي، )1386( دمحم ،نمعي

  .ساحل، چاپ چهارم: تهران
، المللـي  هاي سياسـي و بـين   رهيافتنشريه » سنّتدريدا و «، )1383( جهانگير علمداري، معيني

  .6 ةشمار
  .حكمت: ، قماصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، )1348(علي  مشكيني،

 فـرزان  :تهـران  ميرزايـي،  حـاجي  فرزاد ترجمه قدسي، امر و معرفت، )1380(دحسين سي نصر،
  .روز

  .سهروردي: انشاءاالله رحمتي، تهران ة، ترجممعرفت و معنويت، )1381( همو
  .فرهنگ و انديشه: ، تهرانانداز جهان سوم پايدار چشم ةتوسع، )1379( حسين نصيري،
 هـا  نظريه تعاريف، مدرنيسم، و مدرنيته پست ،)1379()مترجم و گردآورنده(علي حسين نوذري،
  .جهان نقش: تهران ها، كاربست و
پسـت   ةدر مجموع ـ» هـاي اجتمـاعي معاصـر    پست مدرنيته و انديشـه «، )1379( وين هادسن،

حسـينعلي  : گردآورنـده و متـرجم  (، هـا  ها و كاربسـت  مدرنيته و مدرنيسم، تعاريف، نظريه
  .جهان نقش: تهران) نوذري

  .سمت،جلد اول: ، تهران حقوق جزاي عمومي، )1378(دصالح محم وليدي،
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